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  چكيده

ــس ا  ــر، پ ــتاني معاص ــات داس ــاني در  در ادبي ــأثير آن، جري ــت ت ــلاب و تح ز انق
هاي ديني و مذهبي بـه مثابـة    نويسي پديد آمد كه تلاش كرد ثبت ارزش داستان
هدف اين پژوهش، كـاوش در  . هاي انساني را در دستور كار خود قرار دهد فضيلت

هاي اين جريان، ضمن در نظر گـرفتن تنـوع و تكثـر در     فراز و فرودها و دگرگوني
در ايـن پـژوهش، پـانزده اثـر     . نويسندگان متعلق بـه آن بـوده اسـت    ميان آثار و

داستاني از سه دورة زماني شامل دوران انقـلاب اسـلامي، دورة سـازندگي و دورة    
هـاي   جانبـه از كوشـش   اصلاحات، به صورت هدفمند و براي ارائة تصـويري همـه  

در . سـت ا  هاي دينـي انتخـاب و تحليـل شـده     نويسندگان ايراني براي خلق رمان
ها، براي تحليل مـتن آثـار و نيـز تبيـين نسـبت آنهـا بـا بافـت          بررسي اين رمان

هـاي تحليـل گفتمـان بـا تأكيـد بـر        شـان از روش  تاريخي، اجتمـاعي و سياسـي  
تـوان در   مـي  در نگاهي كلي به اين سه دهـه  .هاي روايي استفاده شده است مؤلفه

هـاي غالـب    متناسب با گفتمانخلق آثار متعلق به جريان ديني، روندهايي كلي و 
در دهة شصت، نويسندگان نـوقلمي بـه جرگـة     .سياسي و اجتماعي مشاهده كرد

. دادند آنها را جوانان پرشور انقلابي تشكيل مي هاطبقنويسان پيوستند كه  داستان
ترين مضامين آثار اين نويسندگان  اصلي ،هاي حاكم بر آنها انقلاب، جنگ و ارزش
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دهد و در غالـب آثـار آنهـا، بيـنش دينـي متـأثر از گفتمـان         جوان را تشكيل مي
هـا و   وضـوع تري از مبيش ـ انواعهاي ديني  دوم، رمانة در دور. سياسي حاكم است

تـر و   اي متنـوع ه ـ د بينش خـود را در قالـب  وشك گيرد و مي مخاطبان را هدف مي
ان توجه جدي نويسـندگ دربردارندة  ،سومة هاي دور رمان. دجديدتري عرضه نماي

نگـري   منطبـق بـا رويكـرد و جهـان     هانعكاس درونماي ـ قالب هنري براي شكلبه 
   .نويسندگان است

  
 و شناسـي  ، جريانرمان فارسي، ادبيات ديني، گفتمان سياسي :هاي كليدي واژه

  .ادبيات انقلاب اسلامي
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 مقدمه 

1ادبيات ديني«اصطلاح 
ي هـا  نخسـت كتـاب  : رود بـه كـار مـي    سطح كلاندر دو  غالباً »

بخـش   اي از ادبيات القايي و الهـام   مقدس و ادبيات مرتبط با آنها و ديگر، به عنوان زيرشاخه
كه شـايد   است متنباوري در  احساسات ديني به مخاطب و تقويت دين يالقا ،كه هدف آن

معنـي الأخـص    بـه  »ادبيات ديني«معني الاعم و دومي را  به »ادبيات ديني«بتوان نخستين را 

از راه تبيين و معنابخشي به جهـان و   طريق تقويت فضاي عاطفي اثر و نيزن امر از اي. ناميد
  . گيرد هاي حاضر در جهان اثر به شكل ديني صورت مي سرنوشت شخصيت

هاي زيست و تفكـر   ادبيات معاصر فارسي، كه ريشه در بازنگري ژرف ايرانيان در شيوه
وســيعي از آداب ة انتقادهــا، گســتر ايــن. ســتا  دارد، سرشــار از مضــامين انتقــادي آنــان

هـاي توليـد و صـنعت، قـوانين حـاكم بـر زنـدگي         داري، شـيوه  اجتماعي، رسوم حكومت
ديـن  قلمـرو  گيرد و  ميل و تفكر ايرانيان را در برهاي عم خانوادگي و خلاصه تمامي جنبه

سرگذشـت حـاجي بابـاي    «و از  كـم نيسـتند  هاي اين رويكرد  نمونه. شود شامل ميرا نيز 

زاده،  آثار هـدايت، جمـال   تا) ق.ه 1328( »بيگ ابراهيمة نام سياحت«و ) ق.ه 1323( »اصفهاني

با وقـوع انقـلاب اسـلامي،     ،ن حالبا اي. گيرد ميو ديگر نويسندگان معاصر را در برچوبك 
گسترده به ادبيات ديني پديد آمـد   يدر ميان نويسندگان و مخاطبان ادبيات فارسي، اقبال

  . و تقويت شد
ــا گفتمــان  پــس از پيــروزي انقــلاب اســلامي و هــم آغــازينهــاي  در ســال جهــت ب

فرهنگ و هنـر، جريـاني در ادبيـات شـكل گرفـت كـه تـلاش كـرد         ة سازي عرص اسلامي
مبناهاي اعتقادي خود را از طريـق آفـرينش متـون ادبـي، عمـومي سـازد و ادبيـاتي در        

 هاي اين جريان شد ويژگي ش خواهدحاضر تلاة در مقال. خدمت گسترش دين توليد كند
زمان بـا انقـلاب   اين جريان كه هم. شده بررسي شود خوانده »ديني«كه در ادبيات معاصر 

. جسـت  هـاي دينـي خـويش مـي     اسلامي پديد آمد، داستان را ابزاري براي بيان انديشـه 
نويسندگان مختلفي ضمن آثار خود، با برداشتي كه از اين جريـان و هـدف و كـاركرد آن    

  . اند اين جريان اثر نهادهة اند، بر تشكّل و توسع داشته

                                                 
1. Religious Literature 
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اگسسـتني  ادبيات ديني و ادبيات پايداري در طـول تـاريخ ادبيـات فارسـي پيونـدي ن     
انـد   دفاع مقدس خلق شـده  دربارةتوان در آثاري كه  مي اًمشخص دارند و مضامين ديني را

دي ن ـب صورت اند  ش كردهاين موضوع به شكل ويژه در مقالات مختلفي كه تلا. مشاهده كرد
؛ 1393دار،  ؛ پشـت 1393صـرفي،  : ك.ر(خـورد   روشني از ادبيات پايداري ارائه كنند به چشم مي

  .)1393دهمرده و كشاورز،  و 1391؛ اميري خراساني و آخشن، 1393؛ بصيري، 1391كافي، 
 نويسـي  ه دهه داسـتان شده در طي سهاي مورد نظر از آثار خلق در اين پژوهش، رمان

سياسـي   -اين سه دهه، بر اساس سه گفتمـان اجتمـاعي   . اند انتخاب شده پس از انقلاب
 1376-1368و ) دوران جنـگ تحميلـي  ( 1368 -1357ة غالب در هر دوره، به سـه بـاز  

ــازي( ــلاحات دوران( 1384 -1376و ) دوران بازس ــوان از  ) اص ــنج عن ــده و پ ــيم ش تقس
ملاك انتخاب آثار، شهرت آنها، اعتبار . دشو هاي ديني هر دوره بررسي مي ترين رمان مهم

هـاي   و پركاري نويسنده، دريافت يكي از جـوايز مهـم ادبـي و نيـز ميـزان نقـد و تحليـل       
جا تحليل شـده، در ادامـه و   هايي كه در اين عناوين رمان. آنها بوده است بارةشده در نوشته

  .ذيل هر دوره آمده است
ي نقـاط قـوت و   ف يـك جريـان و بررس ـ  شناختي، توصي بررسي جريان پژوهش، هدف

رمـان  «شناسـي دارد، در تعريـف    جريانة داعي از آنجا كه اين پژوهش نيز. ضعف آن است

هـايي در   موضعي پسيني، وسيع و ناظر به مصداق دارد و رمان ديني را بـا حـداقل   »ديني

بـه  نـد از تعلـق آشـكار    اين مشتركات حـداقلي عبارت  .كند و روش تعريف مي امحتوة حوز
بـاور بـه ديـن بـه     (و رويكرد مثبت به ديـن  ) استفاده از عناصر ديني(باوري  گفتمان دين

رمـاني   ،به اين ترتيب در اينجا رمان دينـي ). عنوان پاسخي براي نيازها و دردهاي بشري
دانسته شده است كه با استفاده از عناصر دينـي و در چـارچوب باورهـا و اعتقـادات و يـا      

پنـاه و راه   كند به صورت عيني نشان دهد كه دين جان ني، تلاش عواطف و احساسات دي
پرسش اصـلي   به اين ترتيب. ها و مصائب او استرستگاري بشر امروز در برابر نيازها، درد

نويسـي فارسـي در    پيش روي اين پژوهش آن است كه حركـت جريـان دينـي در رمـان    
و چـه نسـبتي بـا تغييـر و     چگونه حركتي بـوده   ،نخست پس از انقلاب اسلامية سال سي

  .تحولات سياسي و اجتماعي در گفتمان جمهوري اسلامي دارد
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  ها تعاريف و روش

هـاي   ادبيات داستاني، يكي از نخستين نويسندگاني كه لزوم توجه به مؤلفـه ة در حوز
بـه   مخملبـاف . بـود  »محسن مخملبـاف «ادبي كشور مطرح ساخت، ة اسلامي را در جامع

انديشـه و هنـر اسـلامي را    ة ان و منتقداني كه واحـد ادبيـات حـوز   همراه ديگر نويسندگ
هاي آنهـا در   تلاش. دادند، براي مدتي به توليد چنين ادبياتي اهتمام ورزيدند تشكيل مي

تـوان   مي) بود  »محمدرضا حكيمي« يكه تا حد زيادي متأثر از آرا(پردازي را  جهت نظريه

ــون   ــاف، همچ ــدايي مخملب ــات ابت ــتيادد در تأليف ــار  اش ــايي درب ــه ةه ــي و   قص نويس
  .ديد )1361( »اي بر هنر اسلامي  مقدمه« و) 1360( »نويسي  نمايشنامه

كه آن  »اسلامية قص«بندي روشني از  مخملباف در آثار نظري خود تلاش كرد صورت

  : نويسد مي »اي بر هنر اسلامي  مقدمه«او در . دانست به دست دهد را نياز جامعه مي

خـداگرا  . بيني اسلامي متناسـب باشـد   سلامي بايد با جهاناة قصة سوژ«

ثانيـاً  . گيـرد   چيز را در هستي، خدا مـي ادبيات اسلامي اولاً محور همه. باشد
ثالثـاً ايـن حركـت را نـه صـرفاً ظـاهري و       . كنـد   هستي را پويا توصيف مـي 

  . )86: 1361مخملباف، ( »داند  سطحي، كه جوهري و به سوي خدا مي

او البته به فرم نيز توجه . اسلامي، دادن خودآگاهي استة ، ويژگي ديگر سوژاز نظر او
 .)88: همـان ( »كند و هم در پرداخت  وجو مي اسلامي هم در سوژه خدا را جستة قص«: دارد

  : ست ا و اثرگذاري اكند كه هدف در هنر اسلامي، نه صورت، بلكه محتو اما تأكيد مي
در همـين  اي نيل انسان به تعالي است؛ و اي بر  در اسلام هر چيز وسيله«

به عنـوان يكـي از طـرق رسـيدن بـه خـدا مطـرح         رابطه، ادبيات و هنر نيز
كنـد و    هـا اشـاره مـي     خداوند در قرآن به نقش عبرت برانگيزي قصه... است

گيرد كه در خواننده پـس از قرائـت ايجـاد      اصولاً ارزش آنها را در تأملي مي
  . )90-89: همان( »شود  مي

تأكيـد   »اسـلامي ة قص«او آشكارا بر كاركرد تبليغي داستان ديني، يا به تعبير خودش 

  : كند مي
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نويس اسلامي پا به پاي ديگر مجاهدين راستين اسلام، چـه بـراي     قصه«

مـردم و نيروهـاي پيشـرو،    ة چه براي خودآگاهي دادن به تود ،آگاهي دادن
... هاي خطرناك مدد خواهد بود شگاههاي راه و لغز آنها را در گذر از پيچيدگي

تواند چنان باشد كه به خلوص هر چه بيشتر يك پاسـدار در    اسلامي مية قص
هـاي معنـوي هـر چـه بيشـتر و بـه         جبهه، به فعاليت يك كـارگر بـا انگيـزه   

   .)94: 1361مخملباف، ( »مسئوليت روزافزون يك مسئول مملكتي كمك نمايد

غيبـت و شـهود در عـالم هسـتي، از     ة ر دو حيط ـتوجـه بـه ه ـ   ،مخملبـاف ة در نظري
توانسـت بـه عنـوان بخشـي از       خواب و رؤيا مـي  ،به باور او. مختصات داستان اسلامي بود

خـارق عـادت از    او ورود حـوادث . قلمرو غيب، مورد استفاده و استناد نويسنده قرار گيرد
. شـمرد   ي، جـايز مـي  هاي امروزي و با قهرمانان عـاد  حتي در داستان جمله معجزه را نيز

بينـيم كـه خـوارق     پوشـاند و مـي   عمل مية به اين تئوري جام »باغ بلور«خود او در رمان 

كند تا وجـه الـوهي    عاداتي را كه با منطق رئاليستي رمان سازگار نيست، وارد داستان مي
آثـار مخملبـاف، هـم    . دهـد پناهي بازماندگان جنـگ   فقر و بي ي به حوادثي نظيريو ماورا

 به. فكرش داشت نسل و هم اي بر نويسندگان هم ها و هم مقالات او، تأثير گسترده تانداس
ميرعابـديني،  (دانـد   متعلق به اين جريان مية ترين نويسند طوري كه ميرعابديني او را مهم 

در ميان آثار ديگر نويسندگاني كه پس از مخملباف با باور به نوعي ادبيـات  . )1280: 1386
هـايي ديـد    توان چنـين تعـاريف و تبيـين    متون ادبي آفريدند نيز مي ،بخش ديني و الهام

  ). 5: 1386، رهگذر: ك.ر(
مصـطفي  «ترين نويسندگاني كه در اين راه دست بـه تجربـه زد،    شايد يكي از شاخص

موقعيـت  «يابي به تعريفي جـامع از داسـتان دينـي، از مفهـوم     او براي دست. باشد »مستور

  : گيرد كمك مي »ديني

ــت از   « ــارت اس ــي عب ــت دين ــيت در  «موقعي ــتقرار شخص ــعيت اس وض

اي دينـي را القـا    اي كه تجربـه  اي از وقايع و روابط داستاني به گونه مجموعه
هاي دينـي   ست كه در آن موقعيت ا داستاني ،گونه داستان دينيبدين .»كند

هاي شخصيت برآمـده   ها و واكنش كنش ،در موقعيت ديني. طرح شده باشد
اگـر ايـن موقعيـت در    . سـت  ا معنا و مفهوم ديني يا باورهـاي دينـي  از يك 
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نظـر از   صرف ؛توان گفت داستان به نوعي ديني است مي ،داستان خلق شود

بخشي از تاريخ دين باشد يا نباشد، يا اصـولاً شخصـيت    ،كه اين موقعيتاين
عامـل ايـن كـنش يـا واكـنش       -  به مفهوم رايج آن يعني مرد الهي -ديني 
 »تواند ذهنـي و يـا عينـي باشـد     به هر حال اين موقعيت مي. يا نباشد باشد

  ).10 :1384مستور، (
اندازي از دگرديسي اين جريـان   تواند چشم مي اين دو رويكرد به ادبيات ديني هسياقم

بـر   خصوصـاً  پـژوهش حاضـر    .اسلامي به دست دهـد  نخست پس از انقلابة طي دو ده
هـاي گفتمـاني در فضـاي اجتمـاعي      سياسي و چرخش ارتباط اين دگرديسي با تغييرات

  .متمركز شده است
بـر   عمـدتاً  ها پژوهش اتخاذ شده و تحليل متنة رويكردي گفتماني به مسئل در اينجا

1سيمپسون«اساس تلفيقي كه 
شناسي و تحليل گفتمان به دسـت داده صـورت    از روايت »

هـا بـر    تماعي و سياسـي، تحليـل  ارتباط متن با فرامتن تاريخي، اجة در حوز. گرفته است
گرايـي تكـويني وي    سـاخت ة نظريخصوصاً و  )1970-1930( »گلدمنلوسين « ياساس آرا

توليـد و مصـرف   «شناسـي ادبيـات از    سازي جامعه علاوه بر اين، مفهوم. انجام گرفته است

توجـه قـرار    جريان ديني و اثرگذار بر آن مـورد ة كنند در تحليل روندهاي تقويت »ادبيات

هاي حـامي ايـن    فرهنگ و مجموعهة گذار در حوز نهادهاي سياست رو نيااز . گرفته است
مصرف ادبـي، از  ة در حوز. اند جريان به شكل تاريخي و در قالب بخشي مجزا بررسي شده

هايي براي  توزيع آن در دست نيست، پرسشة ها و نحو آنجا كه آمار دقيقي از تيراژ كتاب
 .استهاي بعدي طرح شده  بررسي

  

  هاي اجتماعي مؤثر بر جريان ديني در رمان معاصر فارسي زمينه

زماني مورد بررسي در اين مقاله، بـا انقـلاب اسـلامي و جنـگ تحميلـي آغـاز       ة دور 
ي ايران پيوندة اسلامي در جامع - هاي انقلابي شود؛ وقايعي كه با قوت گرفتن انديشه مي

گـر رخـدادهاي جنـگ    هـاي دينـي، روايت   مـان ر ست كـه غالبـاً  ا رواز همين. دارند استوار
. وبـويي دينـي دارنـد    يز رنگهاي دفاع مقدس ن تحميلي و انقلاب اسلامي هستند و رمان

                                                 
1. Paul Simpson 
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اند، در ارتباط با جنگ يـا   هايي كه بر توليد رمان ديني اثر گذارده بيشتر فعاليت همچنين
د عمده اشاره كرد كه توان به دو نها مي در نگاهي تاريخي. اند تعريف شده انقلاب اسلامي

 »هنـري ة حوز«نخست  :اند بر پديد آمدن نوعي ادبيات متعهد با رويكرد ديني اثرگذار بوده

  . »مسجد جوادالائمه«نويسي  و ديگري محفل داستان

هفتـاد و هشـتاد   ة اول انقلاب اسلامي پا گرفتند و در حدود دهة هر دو جريان در ده
هاي طولاني خود را بـه نهادهـايي    گروه، طي سال اين دو. تا حدي خود را تثبيت نمودند

پـرورش فكـري را از سـر    ة تبديل كردند كه در آنجا نويسندگان جوان به شكلي نو تجرب ـ
هـاي   زمينه ،هر دو جريان. نويسان امروز را به وجود آوردند گذراندند و بسياري از داستان

كـه در مقيـاس    دولتـي بـود  هنري نهادي كاملاً ة ، اما حوز)1(گيري يكساني داشتند شكل
نويسـان مسـجد    حالي كـه جمـع داسـتان    كرد، در رسمي فعاليت مية تر و با بودج وسيع

  .جوادالائمه به شكلي كاملاً خودجوش تشكيل شد و به كار خود ادامه داد
خـواني و جلسـات ادبـي در     ها داسـتان  اعضاي جلسات مسجد جوادالائمه در پي سال

هاي متفاوت به  معرفي كردند كه با درجه هفتادة ادبيات دههايي را به  چهره شصت،ة ده
احمد غلامي، محمدرضا كاتـب، اميرحسـين فـردي، مهـرداد     . اين جريان وابسته هستند

در ايـن جمـع شـركت     اًآينـد كـه مشخص ـ   از جمله نويسندگاني به شمار مي... غفارزاده و
سو در نام، نسب كر اسلامي از يانديشه و هنة حوز«اما  .اند داشتند و از دل آن بيرون آمده

هاي علوم ديني را پـر   برد و سعي داشت خلأ آموزش هنر در حوزه هاي علميه مي از حوزه
شـت  آمـد كـه قصـد دا    فكري ديني به حساب ميروشنة كند و از سوي ديگر يك مدرس

 قوچـاني، ( »زند و از آن مفهومي به نـام هنـر اسـلامي بسـازد    هنر نو را با هنر سنتي پيوند 

ة تشويق خلق آثـار ادبـي در زمين ـ   بارةهنري درة هاي حوز ترين فعاليت از مهم. )1: 1386
ادبيـات انقـلاب اسـلامي و نيـز مركـز      ة تـوان بـه تأسـيس دفتـر ويـژ      ادبيات دينـي مـي  

ايـن نشـريه از آبـان مـاه     . اشاره كـرد  »ادبيات داستاني«ة هاي هنري و چاپ مجل  آفرينش

  . آن منتشر شده بودة كه پانزده شمارشد   »سوره جنگ«جانشين  1371

ديني و پشتيباني از نويسندگان آنها را بايد ذيل حمايت از ادبيات انقـلاب  تقويت آثار 
ة غالبـاً جريـان دينـي در خـدمت و در سـاي      زيـرا  ؛كـرد  اسلامي و جنگ تحميلي بررسي

 1369 از سـال  »دفتـر هنـر و ادبيـات ايثـار    «. ادبيات جنگ و انقلاب عمـل كـرده اسـت   
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دفتـر  « ،1367ه در آذرمـا . خوانـد جانبـازان فرا  ةهايي دربار نويسندگان را به نوشتن رمان

 هنـري بـا هـدف گـردآوري و تـدوين آثـار ادبـي و هنـري        ة حوز »ادبيات و هنر مقاومت

مانده از دوران جنگ تأسيس شد و طي يك دهه بيش از چهارصد عنوان خـاطره،  جاي به
مركـز  . داستان و نمايشنامه و فرهنگ جبهه انتشار يافـت  رزمندگان،ة هاي روزان يادداشت

فرهنگ و ادبيـات  ة توسع براي 1373نيز از سال فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
بنيـاد حفـظ   «تـوان از   مي همچنين. كتاب در اين زمينه نموددفاع مقدس اقدام به چاپ 

 ـ. ياد كرد »واحد جنگ وزارت ارشاد اسلامي«و  »آثار جنگ سـان آثـار گونـاگوني در    دينب

 .)»ادبيـات داسـتاني  «دانشـنامه زبـان و ادب فارسـي؛ مـدخل     (زمينه جنگ و انقـلاب پديـد آمـد    

نهادهايي مانند دفتر نشـر فرهنـگ اسـلامي، بنيـاد بعثـت، پيـام        ،همچنين در اين دوره
 ـ  ،كودكان و نوجوانان، پيام نور و انتشارات مدرسـه  يآزادي، كانون پرورش فكر ه برخـي ب

گير و برخي به شكل پراكنده از نگارش و چاپ آثـار دينـي و مـذهبي حمايـت     صورت پي
بـه رياسـت    »مركز مطالعات و تحقيقات ادبيات و هنر ديني« نيز 1379در سال . اند كرده

هدف از تأسيس اين مركز، مطالعات و تحقيـق  . شروع به كار كرد »مجتبي رحماندوست«

  .)154: 1381و سلماني، حداد (ادبيات ديني بود ة در حوز
هـاي   ادبيـات دينـي غالبـاً بـه حمايـت     ة چند گسترش، چاپ و بازاريابي آثار حوز هر

هفتاد بـه بعـد، برخـي    ة هاي پاياني ده توان ديد كه از سال دولتي وابسته بوده است، مي
انـد   نويسي و جلب مخاطب توانسته نويسندگان اين جريان، با توجه ويژه به قواعد داستان

ميزان آثاري كه به تقليد  هاي نخست انقلاب نيز در دهه. رندبه دست آو چشمگيرياژ تير
المثل مشـخص نيسـت    پديد آمد، نشان از قوت تأثير آن دارد، اما في )1365( »باغ بلور« از

كه انتشارات كـانون پـرورش    ،در چاپ اول آن) 1363( »عروج«اي  نسخه 30000كه تيراژ 

ده، چقدر بـر ميـزان تقاضـاي بـازار مخاطبـان و      انبه چاپ رسفكري كودكان و نوجوانان 
 با اين حـال . ادبي متكي بوده است دهي به فضاي چقدر بر ميل نهادهاي رسمي بر جهت

هاي اخير توسط ناشران خصوصي منتشر شـده   هايي كه در دهه كتاب بارةگيري در نتيجه
 »رضا اميرخـاني «ن جريان يعني اية عمدة ويژه در اين موارد بايد از دو چهرآسان است؛ به

  . نام برد »مصطفي مستور« و
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 ـ    اي اجتمـاعي، متـأثر از فضـا و     پديـده ة همچنان كه گفته شد، رمـان دينـي بـه مثاب
ة هاي گفتماني جاري در جامع ـ هاي غالب و جدال مناسبات توليد و مصرف و نيز گفتمان

هنـري و ادبـي، بـا تغييـر سـلايق و      اين جريان، همچون هر جريـان  . زمان خويش است
و از همـه   ثير و تأثر را در عناصر مختلف آنعلايق مخاطبان خود دگرگوني يافته و اين تأ

وخيزهـا و   در ادامـه، افـت  . تـوان ديـد   تـر در آثـار توليـد شـده در ايـن جريـان مـي        مهم
  .هاي اين جريان را در طول سه دهه پس از انقلاب بررسي خواهيم كرد دگرگوني

  

  نخست پس از انقلاب اسلامي ة رمان ديني در دور

را غالبـاً جوانـان فعـال در پيـروزي انقـلاب       نويسان پـس از انقـلاب   اول داستان نسل
در اندك زماني پس از انقلاب اسلامي، جنگ بـر ايـران تحميـل    . اند ه اسلامي تشكيل داد

   .خود وارد نمودند مضامين مرتبط با دفاع مقدس را به كار ،شد و اين نويسندگان جوان
هـاي جبهـه و جنـگ     هنـري در داسـتان  ة بينش عرفاني نويسندگان وابسته به حـوز 

غيـب، ايثـارگري، جوانـان عـارفي كـه از      ة يابد و پرداختن به مسـائلي از حـوز   بازتاب مي
اند و شور شهادت در سر دارند، رزمندگاني كـه تعبـد و توكـل صـفت      چيز دل كنده همه
ني كه بـه نيـروي كشـف و شـهود از شـهادت فرزنـد خـود بـاخبر         آنهاست، مادراة مميز

ميرعابديني، (د ده ها را تشكيل مي مضامين و قهرمانان بسياري از اين داستان ،...شوند و مي

1386 :901( .  
هـايي اسـت كـه در آثـار      هاي فرهنگ مذهبي، از ويژگي گرايي و توجه به مؤلفه بومي

اما در ادبيات انقـلاب، بـا نـوع     .وان مشاهده كردت چهل به بعد مية غالب نويسندگان ده
پژوهشـگر ادبيـات معاصـر در     ،»كريستف بـالايي «. رو هستيم گرايي روبه متفاوتي از بومي

جالب و جديد، كه به نظر مـن از انقـلاب و از خـود انقـلاب     ة يك پديد«: گويد باره مياين

نقل ( »كه بيشتر شده است ،توجه به داخل و توجه به خود است گيرد،  ايران سرچشمه مي

نويسـان   قصـه «نويسـان انقـلاب و    در آثار داستان »توجه به خود«اين . )36: 1386از رهگذر، 

هـاي اسـلامي، شـيعي و     به صورت تأكيد پررنگ بر مؤلفـه  )8: 1368 ،بيگي حسن( »مسلمان

  .شود مي گر انقلابي جلوه
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ــان د  ة در حــوز ــننقــد و نظــر، در ايــن دوره نويســندگان جري ــد  ي گــرا تــلاش كردن

همچنـان كـه گفتـه شـد، محسـن      . هايي نظري براي داستان ديني مدون كنند چارچوب
بـر ايـن    انديشه و هنر اسلامي، براي مدتية مخملباف و همكارانش در واحد ادبيات حوز

تـري از قبيـل نـادر     هـا بـر آثـار نويسـندگان باسـابقه      ايـن تـلاش  . موضوع متمركز شدند
در همين دوره . فصيح، ناصر ايراني و سيروس طاهباز نيز اثر گذاشتابراهيمي، اسماعيل 

در ايـن گـروه،   . جريان ديني در ميان نويسندگان جوان انقلابـي در حـال پـاگرفتن بـود    
تـا   1359هـاي   سـال نام برد كه در ) نگار مترجم و روزنامه( »محسن سليماني«توان از  مي

ورد بحـث مـا، او دو مجموعـه داسـتان     مة در ده. كرد را منتشر مي »جنگ سوره« 1365

 ،را منتشـر ســاخت كـه در هــر دو   )1362( »ســاليان دور«و  )1360( »آشــناي پنهـان «كوتـاه  

 »رضـا رهگـذر  «همچنين . ستا  هاي ديني ها سرشار از عناصر و سائقه فضاسازي و شخصيت

داسـتان   نگار را برعهده داشت، مجموعه كه بيشتر نقش منتقد و روزنامه) محمدرضا سرشار(
. را به چاپ رساند كه عمدتاً حاوي خـاطرات وي از جنـگ و انقـلاب بـود     »خداحافظ برادر«

ياد كرد كه در همين دهه نويسندگي را آغاز نمـود و   »فيروز زنوزي جلالي«همچنين بايد از 

  .آثارش قرار دادة ماي مفاهيمي از قبيل خلأ معنويت، مرگ و خشونت را دست
هم  گرا در ادبيات داستاني  ريان دينترين نويسندگان ج مهم ، از»سيد مهدي شجاعي«

هفتاد نيز بـا انتشـار   ة فعاليت ادبي خود را به صورت جدي در اين دهه آغاز كرد و در ده
رضـا  و پرورش نويسندگان جواني نظير   دهي سهم انكارناپذيري در جهت، »نيستان«  مجله

هـاي شـجاعي را در ميـان آثـار      چه نوشتهآن. هاي بعد داشت اين دهه و دهه دراميرخاني 
 ـ ساير نويسندگان اين جريان شاخص مي او « .اوسـت ة سازد، ميزان عاطفه و نيز نثر اديبان

در  گيرد، اما غالبـاً  هايش بهره مي گويي نمايشي براي پروراندن داستان اغلب از فرم نوِ تك
افتد و باورپـذيري   مي داستان و شخصيت راوي به زحمتة ايجاد هماهنگي بين نثر اديبان

با اين حال اين ضعف در آثـار متـأخر   . )902: 1386ميرعابديني، ( »كند داستان را ضعيف مي

  .شود تري از او منتشر مي هشتاد، آثار جدية گيرد و به تدريج در ده او كاستي مي
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  كاركرد تبليغي ادبياتة غلب 

محسـن مخملبـاف    »لطونحوض س ـ«هاي  از ميان آثار منتشرشده در اين دوره، رمان

محسـن مخملبـاف    »باغ بلور«، )1364( شجاعيسيد مهدي  »هاي تو ضريح چشم«، )1363(

 اكبـر خليلـي   »هاي درخت آلبـالو  تركه« و )1367(ميثاق اميرفجر  »جذاميانة در«، )1365(

وضعيت خاص انقلاب و جنگ و تهديدهاي خـارجي  . اند براي تحليل انتخاب شده )1368(
اي و  د كه به نگاه رسـانه كراي را فراهم  هاي اجتماعي ود در اين دوره، زمينهو داخلي موج

تبليغـي  ة نويسندگان براي ادبيات دينـي وظيف ـ  ،در اين دوران. ابزاري به ادبيات انجاميد
كردنـد و ايـن بيـان     واسطه بيـان مـي   اين تبليغات را مستقيم و بي روينقائل بودند و از ا

گروهـي از نويسـندگان ايـن    . از ارزش ادبي آن كاسـته اسـت  واسطه و صريح تا حدي  بي
دوره، تنها بر اثر رسالتي كه در جريان انقلاب و جنگ براي خويش قائـل بودنـد و بـراي    

ايـن  . فكري ليبرال و جريان چپ و عقايد آنها به ادبيات روي آوردنـد مقابله با سير روشن
ان چپ در ميان خود به يادگيري گروه جوان، براي به وجود آوردن خط فكري بديل جري

نويسـندگان بسـياري در   . پردازنـد  نويسي مي پرداختند و به تمرين داستان نويسي  داستان
نويسـي   داسـتان ة هاي بعد از صحن اين دوره آثاري از اين دست منتشر كردند كه در دهه

 ،ي بعـد هـا  بيان در آثار خويش اهميت بيشتري دادند و در دههة خارج شدند و يا به نحو
  .  هاي فني و ساختاري داستان نشان دادند تري به جنبه توجه جدي

 بـارة انقلاب كاستي گرفت و نگـارش داسـتان در  بارة نوشتن داستان در 1359سال از 
 1600در طي اين دهه، نزديك بـه  . به اوج خود رسيد 1369جنگ آغاز شد كه در سال 

رمان و داسـتان بلنـد انتشـار     46 ها وكوتاه در مجلات و مجموعه داستان عنوان داستان
اي نسـبت بـه جنـگ و پيامـدهايش      تقريبـاً هـيچ نويسـنده   ). 45- 38: 1387حداد، ( يافت

يسنده از زندگي روزانـه  نو 258بيش از  ،1373تا  1359به طوري كه از  ؛تفاوت نماند بي
در  هـاي دشـمن، آشـفتگي زنـدگي     گـاه  ها، عمليات نظامي، شكنجه در بازداشت در جبهه

زده و  هـا، آوارگـي مـردم جنـگ     هـا و ويرانـي   نظامي، جنگ شـهرها و كشـته   مناطق غير
ميرعابـديني،  (هاي پديد آمده ميان مهاجران و مردم شهرهاي مهاجرپـذير نوشـتند    تعارض

1386 :899.(  
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 فضـاي جنـگ و انقـلاب در ادبيـات ايـن دوره و     ة توان گفت غلب ـ به طور خلاصه مي

هايي كه  داستان ويژههاي اين دوره، به مضامين داستان. شهود استآثار داستاني م ويژه به
شوند، پايداري، فـداكاري و   جنگ و انقلاب درگير مية مستقيم يا غير مستقيم با دو مقول

هـا بـه    ها و وقايع مربوط بـه آن در غالـب ايـن داسـتان     عاشورا و شخصيت. شهادت است
هــاي  ن حضــور را حتــي در رمــانايــ. ص قهرمــاني حضــور دارديخصــاة عنــوان ســرنمون

رحمـان در  «در دو رمـان   مثلاً. توان ديد نويسندگاني كه گرايش فكري چپ دارند هم مي

توان ادغام ايدئولوژي چـپ و باورهـاي    به روشني مي) 1364( »قاسمة روض«و  )1358( »راه

  . را مشاهده كرد) فرهنگ شيعي جهاد و شهادت ويژهبه(ديني 
گيـريِ   ادبيات ديني ايـن اثرپـذيري و وام  ة ست، در حوز بيني ا همچنان كه قابل پيش

 »هـاي تـو   ضـريح چشـم  «در مجموعـة  . آيد فضا و مضمون به وجهي آشكارتر به چشم مي

هـاي حاضـر و    پـردازي داسـتاني خـود ميـان انسـان      كند در شخصيت شجاعي تلاش مي
و  »دني اسـت كسـي كـه آم ـ  «هـاي   در داسـتان  خصوصـاً (شهداي كربلا پيوند برقرار كند 

 ـ ) »خواننـد  مرا به نـام تـو مـي   «و نيز  »هاي تو ضريح چشم« عاشـورا بـا    ةو ابعـادي از حادث

ضـريح  «در داسـتان كوتـاه    بـه عنـوان مثـال    .مختصات امـروزي روايـتش تركيـب كنـد    

، شهيد نوجوان داستان، قاسم نام دارد و پدر او كه راوي داسـتان اسـت، در   »هاي تو چشم

، »بـاغ بلـور  «در رمان . كند حسن ياد مي بن ت ميان او و حضرت قاسمد از شباهموارد متعد

هـا   بينـيم كـه شخصـيت    بندي رمان مـي  هاي متعدد به واقعة كربلا، در پايان جدا از اشاره
  . انگارند خود را با بازماندگان كربلا يكي مي
است كه در آن نمايندة روحانيت غير  »حوض سلطون«نمونة جالب توجه ديگر، رمان 

. نـام دارد  »سـيد حسـني  «سـت،  ا  داران و حكومـت پهلـوي   مبارز كه مدافع منافع سرمايه

هاي آشكار و نهـان بسـياري بـه واقعـة      رمان اشاره ،»هاي درخت آلبالو تركه« همچنين در

 ،)479 : 1368خليلـي،  ( براي مثال در صحنة به شهادت رسيدن سرهنگ مدني. عاشورا دارد

محاصره تنگ شده و سـرهنگ بـه همـراه تعـداد انـدكي از      ة نزديك ظهر، زماني كه حلق
كند كـه بـا توجـه بـه      ا توصيف مياند، نويسنده آفتابي داغ و سوزنده ر يارانش باقي مانده

بـس موقـت برقـرار     آتـش . رسـد  گرا به نظر نمـي  دادن داستان در زمستان چندان واقعرخ
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سـرهنگ از  . تسليم كننـد  شود و سرهنگ و افرادش فرصت اندكي دارند كه خودشان را مي
ظهـر  . قربـان «: گويـد  خواهد كه خودشان را تسليم كنند، اما سرگروهبان مي رزمانش مي هم

... اونم تـو ايـن فصـل   ... بينيد آفتاب چقدر داغ و سوزنده شده مي. عاشورا رو به خاطر بياريد
  .)479 :1368خليلي، ( »...علي محروم كنيدبنداريد ما رو از ياري كردن حسين دوست

سياسـي تلفيـق    روشن است كه غالب اين آثار، بينش ديني خود را بـا نـوعي نگـرش   
 ،انــد آثــاري كـه گــرايش بـه جريــان دينـي يافتــه    ،در ايــن دهـه  در حقيقـت . انــد كـرده 
و   هاي انقلابـي  در غالب اين آثار، دين با ارزش .هاي سياسي روشني نيز دارند گيري موضع

داري و چـپ پيونـد يافتـه و آنهـا را تقـديس       سـرمايه شعارهاي متعلق به گفتمـان ضـد   
هـا از ميـان مستضـعفان     هـاي مثبـت و مقـدس داسـتان     قهرمانـان و شخصـيت  . كند مي

اي اسـت كـه جـان     هاي اصلي مبـارزه  يكي از انگيزه، »مبارزه با مستكبرين«خيزند و  برمي

  .  شود شهادت و والاترين دستاورد محسوب مي ،باختن در آن
كه انقلاب اسـلامي و وقـايع منـتج بـه آن را بـه       »حوض سلطون« د، رماندر اين مور

روايـت  (بخش دوم اين رمان . گري استبسيار روشنة داستان برگزيده، نمونة عنوان زمين
پيونـدي ارگانيـك بـا     ،)يك بازاري متمول به عنوان كـارگر ة زندگي عزت سادات در خان

هاي داستان يعنـي نشـان دادن   از پيام هاي رمان ندارد و تنها در خدمت يكيديگر بخش
مرفـه جامعـه، چنـان    ة نگاه رمـان بـه طبق ـ  . پهلوي استة هاي طبقاتي در دورناهمساني

منفي است كه هيچ انسان نيكي در اين گروه اجتماعي جاي نگرفته و در ايـن مرزبنـدي   
نيز در  )مليحه(كند زت از او نگهداري مياي كه عدو سالهة چنان افراط شده كه دختربچ

  .كند آزار او فروگذار نمي
هـاي حاضـر    توان گفت در اين دوره، هر يك از گفتمان مي در سطح كردار اجتماعي 

تثبيت معنـا در  . كند حقيقت و روايت خويش از تاريخ را تثبيت كند در اجتماع تلاش مي
 تـلاش . انجامـد  هاي رقيب مـي  ست كه به حذف گفتمانا  گفتمان، جدالي گفتمانية حوز

او . مشـهود اسـت   هنـر و ادبيـات  ة هاي رقيب در عرص مخملباف براي حذف اين گفتمان
داند كه پيونـد مـوفقي ميـان اسـلام شـيعي سياسـي و        پابرهنگاني مي تنها رستگاران را

حـوض  «كه او در رمان را اي  منفية چهر. زيست دور از تجمل و تمول برقرار كرده باشند

اي كه عـزت سـادات در آن كـارگري     صاحبان خانه(از سودابه خانم و همسرش  »سلطون
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در ايـن خـانواده، مـرد متعهـد بـه      . ترسيم كرده نيز بايد در همين راستا دانست) كند مي

جا كه مـرد متعلـق بـه    گذارد، اما از آن شرع احترام مي مبارزه با رژيم است و زن به ظواهر
يك از اعمال ديني يـا  است، هيچو از اهل بازار و در نتيجه متعلق به بورژوازي   ملية جبه

ة شود كه خودش يـا همسـر يـا حتـي فرزنـد خردسـالش بـه جبه ـ        انقلابي او باعث نمي
ايـن امـر بـه    . دلانه از آنهـا ارائـه شـود   ن راه بيابند و تصويري مثبت و همهاي رما خودي

 .دهد شده در رمان را با امر سياسي و اجتماعي نشان مي خوبي پيوند دينِ بازنمايي
 شـده در  هـاي بررسـي   رمان  اسلامي انقلاب و جنگ، بارزترين مضمونة كيد بر صبغتأ
داستان ديني هنوز هويتي مسـتقل از وقـايع بزرگـي     ،در اين دوره در حقيقت. ستاينجا

پيـدا   ني انقلاب اسلامي و جنـگ تحميلـي  ايران را درگير خود كرده است، يعة كه جامع
دانند، پرداختن به جنگ و  هاي ديني مي نكرده و نويسندگاني كه خود را متعهد به ارزش

از سوي ديگر، . اند اصلي خود دانستهة انقلاب اسلامي و تقديس شهدا و جانبازان را وظيف
انـد،   ها در اين دوره به چـاپ رسـيده   وحوش اين مضمون هايي هم كه حول داستانة قاطب

يكـي   »درة جـذاميان «در اين ميان، رمان . اند مي را به موضوع خود داشتههمين نگاه اسلا

تاني نيـز دارد و سـاحت   داس ـ اين رمان كه وجهي فلسفي و غير .هاست از گوياترين مثال
هـاي آن   غالب شخصـيت (هاي كلي در باب حيات، انسان و خداست  و انديشه برخورد آرا

و در محـيط منتـزع و   ) دارنـد .. .و »مـنجم «، »فيلسـوف «، »عـارف «هـايي از قبيـل    نيز نـام 

گذرد هم از اين قاعده مستثني نيست و نويسنده در نهايت خـود    خانه مي جذامة افتاد تك
، جنگ و مسائل پيرامون آن را بـه رمـان   »عارف«را ناچار ديده كه در قالب شهادت فرزند 

  .مانند و تأملات فرازماني و فرامكاني خود وارد كند رساله
هـاي ايـن آثـار     جاي زندگي شخصيت در جاي ن گفت كه پيوند دين و سياستتوا يم

به انقلاب و نظـام اسـلامي بـاور     داران رستگار متن، لزوماً به شكلي كه دين ،ست مشهود ا
در . دار هسـتند  هايي دين انسان دارند و باورمندان و مشاركان جمهوري اسلامي نيز لزوماً

انقـلاب شـيعي بـه    (شـدن  ان هرچه به سوي انقلابيهاي داستشخصيت ،ها اغلب داستان
كه گفته شد، اين چنان. شوندتر ميروند، بهتر و معنويپيش مي) )ره(رهبري امام خميني

در هر پنج اثري كـه در  . مسئله ريشه در خاستگاه اين جريان و نيروهاي مؤثر بر آن دارد
هـاي مثبـت    ه شخصـيت اي اسـت ك ـ  پردازي به گونه اند، شخصيت اين بخش بررسي شده
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 ،هـاي مشـهود و اصـلي نويسـنده     مستضعفين هستند و يكي از كوشـش ة متعلق به طبق
بر آنهـا روا داشـته   ) مستكبرين(ست كه از جانب مرفهين ا  تلاش براي نشان دادن ظلمي

توان در ادبيـات سوسياليسـتي نويسـندگان روس كـه از      مشابه اين امر را مي. شده است
داشـت   خوانـان ايرانـي   اي در ميـان كتـاب   اقبال گسترده ،از انقلابپيش ة قضا در دو ده

هـاي   انقلابـي را بـا ارزش   جا، نويسنده اين گرايش چپبا اين تفاوت كه در اين ؛راغ كردس
 ويـژه اين مسئله بـه . ديني مدنظر داشته استآميخته و در واقع از آن كاركردي ديني در

هـا بـه دنيـا و     قهرمـان  ي منفـي و ضـد  هـا  در تصويري كه اين آثار از گـرايش شخصـيت  
  . روشن است ،دهند اندوزي ارائه مي مال

چـه در بسـياري از   آن. هاي خلق رمـان دانسـت   فضاي سالتوان متأثر از  اين موضوع را مي
هـاي اسـلامي و ايـدئولوژي     آثار اين دهه شاهد آن هستيم، اين است كه تلفيقي ميـان ارزش 

. اي قدسـي يافتـه اسـت    جنبـه  »انقـلاب پابرهنگـان  «ريـق،  انقلابي چپ پديد آمده و از اين ط

كنـد و نفـس    در اين تلفيق، تعلق طبقاتي فـرد بـه جهـان دينـي وي رسـوخ مـي       درحقيقت
بورژواهـا بـه دليـل     بورژواهـا و خـرده  . ست تا شخصيتي منفي خلق شـود  ا داري كافي سرمايه

هـاي   فقرا، كارگران و حاشيه كنند و تنها منافع طبقاتي خود با نظم موجود سازگاري پيشه مي
كـه در   تـرادف فقـر بـا جهـل    . خيزند ه پا ميحاكم بة عادلان جامعه هستند كه عليه نظام غير

فقر، غالباً از رمـان ايـن دوره رخـت    ة تيرة و حتي چهر شاهد آن هستيم چهلة هاي ده رمان
  .دگرد بندد و در عوض، فقر نوعي آگاهي و نيز اسباب رستگاري قلمداد مي برمي

هايي كه معادل تقابـل اصـلي خيـر و شـر      در اين آثار، يكي از دوگانه ،كه ديديمچنان
هايي كه در  رمانة سازي را تقريباً در هم اين دوگانه. فقير و غني استة فرض شده، دوگان

توان ديد و علـت را هـم بايـد     اول انقلاب اسلامي و در حمايت از آن نوشته شده مية ده
هـاي   هـايش بـا گفتمـان انقلابـي شـيعي، زمينـه       پ انقلابي و ارزشدر تلفيق گفتمان چ

انقلاب، به صحنه آمدن نيروهاي اجتمـاعيِ طبقـات پـايين اقتصـادي و نيـز      ة پديدآورند
حمايت نهادهاي انقلابي از مستضعفين و در نتيجه، ضديتي كه در فضاي پس از انقـلاب  

  .وجو كرد جست ،اندوزي پديد آمده بود اسلامي با دنياگرايي و ثروت
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  دوم پس از انقلاب اسلامية رمان ديني در ده

اثـر   »ريشـه در اعمـاق  «هـاي   شده در ايـن دورة زمـاني، رمـان   هاي چاپ از ميان رمان

گلاب «، )1373(تأليف حسين فتاحي  جنگ »هاي عشق سال«، )1373(بيگي  ابراهيم حسن

 و )1375(حجــواني  اثــر مهــدي »الــف، دال، مــيم«، )1374(از قاســمعلي فراســت  »خــانم

در اين دوره نيـز  . انتخاب و تحليل شده است )1375(محمدعلي علومي ة نوشت »آذرستان«

. يابد همچنان تلاش براي تعريف حدود و صغور و بايد و نبايدهاي داستان ديني ادامه مي
يابـد و از سـاحت ايـدئولوژيك بـه      رئاليسـتي مـي  ة بيشتر صبغ  ادبيات ديني در اين دهه

نويسندگان ديني در اين دوره توجـه بيشـتري    .)2(يابد انتقادي تمايل مي -نسانيساحت ا
بـا دور شـدن از فضـاي    . انـد  ه هاي خود نشـان داد  به رشد تكنيكي و غناي هنري داستان

اي كـه در   هـاي آغـازين جنـگ و كاسـتي گـرفتن شـور و احسـاس وظيفـه         پرتنش سال
در بخش نخست مقاله بـه آن اشـاره    مانيفست نويسندگاني نظير مخلباف وجود داشت و

. در آثـار ايـن نويسـندگان افـزايش يافـت      هاي فـرم  شد، نگاه تكنيكي و توجه به ضرورت
جريـان ادبيـات    ،مانند ناصر ايراني، بـا اتمـام جنـگ    بسياري از نويسندگان دوران جنگ

  .)3(پردازند هاي ديگر ادبيات مي كنند و به حوزه ديني و دفاع مقدس را رها مي
توجـه بيشـتر نويسـندگان بـه      گـرا در ايـن دوره را   جريان دينة توان ويژگي عمد يم

در  هر چند. ن وجه هنري داستان دانستنويسي و در نظر گرفت ها و فنون داستان تكنيك
اول انقلاب، ادبيات ديني بيشتر تحت تأثير فضاي ملتهب متـأثر از جنـگ و انقـلاب    ة ده

ها مشاهده كرد، با گذشـتن از   توان در بسياري از داستان رو شعارزدگي را ميبود و از اين
هـاي   آن فضاي خاص، رجوع به واقعيـت، وارد كـردن آحـاد جامعـه در قالـب شخصـيت      

ادبيات ديني در قالبي كه مـورد توجـه غالـب مخاطبـان     ة داستاني به آثار ادبي و نيز ارائ
  . شود فراگير مي اي باشد، براي بسياري از نويسندگان اين دوران بدل به دغدغه

گيـرد   ها و مخاطبان را هدف مي وضوعاز م انواع بيشتريهاي ديني  در اين دوره، رمان
در ايـن  . دتر و جديـدتري عرضـه نماي ـ   اي متنوعه د بينش خود را در قالبكن و تلاش مي

 حال دهد؛ با اين  ني را تشكيل ميدوره هم، جنگ و انقلاب مضمون بيشتر آثار جريان دي
 از جملـه . جوينـد  هـاي نـوي مـي    مضـمون  هاي پيشين نيـز  ان حتي در موضوعدگنويسن

اي جنـگ را   كننـدگان حاشـيه   موضوع شركت ، با احتياط»ريشه در اعماق«رمان ة نويسند
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رود  گزيند و براي نشان دادن ايمان و رشادت رزمندگان، به سراغ جانبازي بلوچ مـي  برمي

دهـد و در عـوض    ديـن و مـيهن از دسـت مـي    چيز خود را در راه آرمان دفاع از كه همه
  .ايماني نويافته و مستحكم دارد كه به رستگاري وي منجر خواهد شد

نويسندگان جنگ را از منظر  نيز »گلاب خانم« و  »هاي جنگ عشق سال«هاي  در رمان

تـلاش   ،د و بـه ضـرورت وضـعيت جامعـه    ان كننده در آن ديده عشق زنان و مردان شركت
. هاي ديني و مذهبي را به رفتار همسران جانبازان نيز تعميم دهنـد  ر ارزشبااند اين كرده

كنـد پـس از    اند كه تلاش مـي  اي پديد آمده اين آثار در بستر فرهنگي جامعه در حقيقت
ديدگان آن را به ميان مـردم   پايان يافتن جنگ، مقدمات بازگشت كامل جانبازان و آسيب

منحصـر   هايي را كه پيش از اين عمدتاً بيند ارزش ميفراهم كند و براي اين منظور، لازم 
هاي پس از جنـگ را   هايي از جامعه كه آسيب كنندگان در جنگ بود، به بخش به شركت
و با در نظر گرفتن رشد جمعيتي جامعـه،   در اين ضمن. خرند نيز تسري دهد يبه جان م

هاي مورد توجه  مؤلفهة عمسائلي نظير عشق و ازدواج و رويكرد ديني به آنها نيز به مجمو
  .شودمياين جريان وارد 

هاي خود را به سـاير   ها و ارزش بينيم كه نويسندگان، آرمان مي همچنين در اين دوره
 در ايـن رمـان  . »آذرسـتان « رمـان ، ماننـد  دهند تسري ميهاي تاريخي و سياسي  موقعيت

ه ميـان ديـن و   گـذرد، نظيـر همـان پيونـدي ك ـ     پهلوي اول مية تاريخي كه در دورشبه
م، بينـي  اول انقـلاب و در آثـار نـاظر بـه انقـلاب و جنـگ مـي       ة هاي ده سياست در رمان

 ،استبدادسـتيزي و مقاومـت در برابـر اسـتيلاي بيگانگـان      جا نيزدر اين. شود مشاهده مي
افراد سازگار با نظم حاكم، بـه لحـاظ دينـي نيـز افـرادي      ة ست و هم ا امري عميقاً ديني

  .اند نمايي شدهاعتقاد باز سست
دينـي خـود، ديگرجهـاني    ة نويسـنده بـا انديش ـ   ،»الف، دال، مـيم «در رمان  در نهايت

هـاي   ها و روايـت  هاي فرهنگ ايراني با ارزش فرامكان و فرازمان آفريده كه در آن پيشينه
كنـد   وبويي عرفاني تلاش مـي  در اين ديگرجهان، نويسنده با رنگ. اند اسلامي تلفيق شده

مسـئوليت انسـان    بـارة هـايي در  هاي خاص تاريخي، پرسش فراتر از موقعيت هايي پرسش
ه آفرينـد ك ـ  او بـه ايـن منظـور، شخصـيتي مـي       .اي گمراه مطرح كنـد  دار در جامعه دين

 بـاره، همـين   مهـم در ايـن  ة اما نكت ـ. را در خود دارد هاي انبيا و اوليا اي از قهرماني آميزه
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غافـل   وير كردن جامعه در قالـب جمعـي گمـراه و   تص عطف توجه از جامعه به فرد و نيز

چـه  ياسي اين دوره و در اعتراض بـه آن هاي س است كه نظير آن را در ادبيات برخي گروه
  .توان ديد شد نيز مي هاي جنگ و انقلاب خوانده مي فراموشي ارزش

يابـد و   تـري مـي   مضموني وسـيع ة كه گفته شد، در اين دوره، رمان ديني گسترچنان
هـاي   هـاي خـود، فضـاها و زمـان     وجوي محملي براي بيان انديشـه  گان در جستنويسند

پيوند ميان دين و سياست هنوز پررنگ است و دين عمـدتاً در قالـب   . جويند بكرتري مي
آن توجـه  . نوعي آيين زيست اجتماعي و سياسي مورد توجه اسـت ة جمعي آن و به مثاب

رنـگ شـده و    كـم هـا در ايـن دوره    هـاي اقتصـادي و نقـش آن در كـنش     جدي به پايگاه
هـاي   از بيان باورهاي عموم در قالب داستان، بـه يـادآوري ارزش   گيري رمان ديني جهت

  .تبديل شده است شده به جامعه فراموش
  

  سوم پس از انقلابة رمان ديني در ده

نامـد و   مـي  »طلب شـيعي  گراي آرمان ادبيات واقع«ادبيات ديني را  يكي از نويسندگان

، »طلـبِ انقـلاب اسـلامي   گـراي آرمـان  ادبيات در حال تكوينِ واقـع «اي با عنوان   لهدر مقا

گرايـي، تعهـد و    تـوأم بـا آرمـان    -و نه رئاليسم  -گرايي  خصوصيات اين ادبيات را واقعيت
هـاي   گرايي، قرار گرفتن شخصيت هاي اسلامي، عفت قلم و اخلاق التزام به تعاليم و آرمان

نگـري و ريزپـردازي،    يي ـهـاي منفـي، جز   طلب در كنار شخصيت ليگراي تعا مثبت آرمان
در وجـه علـت    -هر دو  -توجه به زمان و مكان مشخص، در برگرفتن علل مادي و غيبي 

خواهي، احتواي شـعائر و شـعور    بخشي، مبارزه و عدالت آفريني و روحو معلولي خود، اميد
 ـ هاي اعتقـادي آن   و مناسك و جلوه شيعي و رهـا   آور  عارپردازي مـلال دون تصـنع و ش ـ ب

. )19-18: 1382، زرشـناس (مـدرن ذكـر كـرده اسـت      زدگـي شـبه  غـرب ة شدگي از سـيطر 
هـاي   شود، در تعريف زرشناس، عناصر فرمـي و محتـوايي، آرمـان    طور كه ديده مي همان

گـراي   ادبيـات واقـع  «انـد و در نتيجـه،    هم آميختهرهاي ژانري د و بايسته فكري -سياسي

تواند تصوير منسـجم و روشـن و قابـل حصـولي بـه       مورد نظر او نمي »يعيطلب ش آرمان

   .خواننده ارائه كند
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بازنويسي تاريخ ديـن بـه صـورتي    ة اي هم در حوز ها نويسندگان برجسته در اين سال
از . انـد  ديني فعاليت كـرده ة بيني و انديش آفرينش آثاري با جهانة داستاني و هم در زمين

محمود حكيمـي، مصـطفي زمـاني، عبـدالكريم     : ها اشاره كرد اين نامتوان به  آن ميان مي
، )فراموشان( آزار شيرازي، مهدي آذريزدي، ميرابوالفتح دعوتي و نيز داوود غفارزادگان بي

 ، سيد مهـدي شـجاعي  )زندگي امام چهارمة ؛ رماني دربارسوار سوم(محمد كاظم مزيناني
هـاي   هـا و داسـتان   بازآفريني روايتة حوز ؛ هر دو درپسر ،عشق ،پدر؛ كشتي پهلوگرفته(

بيگـي، اميرحسـين    ، رضا رهگذر، ابراهيم حسـن )هفتاد و سومين تن( ، علي مؤذني)ديني
  .فردي، مصطفي مستور و رضا اميرخاني

نويسندگان دينـي پيوسـتند كـه از آن     ةنويسندگان ديگري هم به جرگ ،در اين دوره
اميرخـاني كـه از شـاگردان    . رخاني اشاره كردتوان به مصطفي مستور و رضا امي جمله مي

و پـس از آن   )1374( »ارميـا « بـود بـا   »نيسـتان «سيد مهدي شجاعي در مجله و انتشارات 

شود كـه   او از نويسندگان نسل دوم انقلاب محسوب مي. به شهرت رسيد) 1378( »من او«

تعـدد و غالبـاً   هـاي م  ديني و انقلابي دارند و در تيراژ وسيع و چـاپ ة آثارش همگي صبغ
جـزء سـه كتـاب     1379در سـال   »مـن او «رمـان  . انـد  توسط ناشران دولتي منتشر شـده 

ايـن  . مورد تقـدير ويـژه قـرار گرفـت    مهر ة منتقدان مطبوعات شد و در جشنوار ةبرگزيد
بـه چـاپ    1390 سـال  تـا  ،ستا  هنرية رمان كه از توليدات كارگاه داستان و رمان حوز

بـه   .خوان يافـت  تور نيز خوانندگان بسياري در ميان قشر كتابآثار مس. وپنجم رسيد سي
روي «به چاپ بيستم و  »جذاميهاي  استخوان خوك و دست« ،1390عنوان مثال تا سال 

اين شـمارگان وسـيع توسـط ناشـران     . به چاپ سي و چهارم رسيد »ماه خداوند را ببوس

ل گسترده بـه اثـر و بيـانگر    اقباة دهند ويژه از آن جهت اهميت دارد كه نشانخصوصي به
 .هاي كتاب است پنداري ميان مخاطب و شخصيت ذات نوعي هم

فرهـاد   »انگشـت مجسـمه  «هـاي   انـد، رمـان   از ميان آثاري كه در اين دوره خلق شده

، )1379(فيروز زنوزي جلالـي   »مخلوق«، )1378(رضا اميرخاني  »من او«، )1376( زاده حسن

 )1383( »اميذج ـهـاي  اسـتخوان خـوك و دسـت   « و )1379( »روي ماه خداوند را ببـوس «

  . براي تحليل انتخاب شده است مصطفي مستور
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نويسندگان جريان ديني در اين دوره بيش از پيش به ماهيت داستان و قواعد فـرم و  

اند آثاري بيافرينند كه از حيث هنري نيز ارزشـمند   و تلاش كرده  اند ژانر توجه نشان داده
ة وره هم نويسندگان اين جريان به دنبال پاسخ گفتن به معضـلات جامع ـ در اين د. باشند

اي در ايـن   ه در ايـن دوره، نويسـندگان تـاز   . محور هسـتند  مدار و دين خود با نگاهي دين
ها، به عمـق   كنند دين و عناصر ديني را از سطح داستان زنند كه تلاش مي جريان قلم مي
مصطفي مستور، كه خـود از نويسـندگان پيشـرو     .هاي عليّ رخدادها ببرند متن و زنجيره

اين جريان است، خلق موقعيتي كه در آن گـوهر و ذات ديـن مـورد توجـه باشـد و نيـز       
او در تعريـف ادبيـات   . دهـد  گويي دين به زندگي بشر را در دستور كار خود قرار ميپاسخ

  : گويد ديني مي
اصـلي ديـن    هـاي  اگر ادبيات بتواند ساختار درونـي خـود را بـا مؤلفـه    «

اي از ادبيـات محقـق شـده     سازگارتر كنـد، گونـه  ) ايمان، معنويت و اخلاق(
هـاي آسـماني دارد، بلكـه چيـزي جـز آن       وزن با پيـام  است كه رسالتي هم

ايـن نـوع ادبيـات معنـاگرا     . هـاي متفـاوت   ها و سـويه  نيست، اگرچه با رويه
ره را به موقعيت ها، باورها و زندگي روزم ها، شخصيت كوشد تاريخ، آموزه مي

هـايي   معجـزه  ،)ادبيـات دينـي  (پيامبران اين دين زميني . ديني تبديل كند
هـاي   هايي چون نشـان دادن اضـطراب بشـر در لحظـه     آشكار دارند؛ معجزه

ايمـاني   گرايـي و بـي   هايي كه منجـر بـه ايمـان    پناهي انسان، رنجسخت، بي
 »...دن بـه اعجـاز و  روي آور ،گردد، تمايل به جاودانگي و هـراس از عـدم   مي

  .)10: 1384مستور، (
نـه   بينـد و آن را  ادبيات معناگرا مـي  ادبيات ديني را مرادف ،يكي ديگر از نويسندگان

هاي داستاني زندگي بزرگان ديني يـا مـدح اوليـاي ديـن يـا ترجمـان احكـام         نگاره تاريخ
ه در آنهـا  دانـد ك ـ  هـايي مـي   هاي داستاني، بلكه بـازآفريني موقعيـت   شريعت در موقعيت

. گيـرد  اي دينـي قـرار مـي    شخصيت داستاني، فراي باورها و اعتقاداتش، در معرض تجربه
و در راهـي   هاي خاصش بشر امروز را با بحران داند كه مستور، ادبيات ديني را ادبياتي مي

اسـتخوان خـوك و   «او در. كشـد  پيمايـد بـه تصـوير مـي     ايمـاني مـي   كه ميان ايمان و بي

ايـن   .)4(دهـد  كار خود قرار مية ماي را دست )ع(حديثي از حضرت علي ،»اميذجهاي  دست
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هاي حاضر در  شود كه تقابل آن با شخصيت اي از داستان بيان مي در نقطه ويژه به حديث

  . دهد هاي خود نشان مي ي شده در ميان اميال و پليدصحنه، انسان را رها
نگـري، الگوسـازي و    ان از كلـي از انقلاب، داست پسنويسان نسل سوم  در آثار داستان

زنـدگي   ،به اين معني كـه نويسـنده   ؛كند گرايي به سمت طرح پرسش حركت مي جزمي
انسـان، جهـان و خـدا را    ة كند و در ايـن جهـان، رابط ـ   ره مي نظا جاري در اطراف خود را

هـاي تعليمـي را بـه     خواهـد ديـن و گـزاره    در اين رويكرد جديد، نويسنده مي.  آزمايد مي
توانـد بـا    ادبيـات داسـتاني مـي   ة اعتقاد دارد در اين عصـر، خواننـد   زيرااثر ببرد، ة ايم بن

اضـطراب و   بنـابراين . يابـد  هـاي دينـي دسـت     زهترين تلاشي به متن اصـلي آمـو   كوچك
  .دهد موضوع كار خود قرار مي ،دار سرگشتگي انسان معاصر را از منظر ناظري دين

توان حركـت آن از نـوعي    مي را در نگاهي كلي مهم ادبيات ديني در اين دوره ويژگي
 هاي اساسي حيات انساني از يكسو رسشاش با پ گري و درگيري جزميت به سمت پرسش

ا سنت، معنويـت و امـر   ب ارتباط ميان جهان و انسان امروز و تمايل شگرف براي برقراري
  .ديني دانست

دهـد كـه در غالـب     نشـان مـي   سـوم انقـلاب  ة هاي ديني در ده نگاهي كلي به رمان
آينـد و ايـن    هاي گوناگون در كنار يكديگر مي هاي اين دهه، عناصر مختلفي از آيين رمان
ضـمن ايمـان بـه     ،حركت جريان ديني به سمت پذيرش باورهاي ديگـر ة توان نشان را مي

زيـادي دارد،  ة اين حركت كه هنوز تا پلوراليسم فاصل. برتري و حقيقت يك آيين دانست
به عنوان دال مركزي و مفهوم محوري گفتمان غالـب در ايـن    »اهل و تسامحتس«رنگي از 

و نيـز دگرگـوني طيـف مخاطبـان      نين با تغيير فضاي حاكم بـر جامعـه  همچ. دوره دارد
ها بر ضـد اقليـت متمـول جامعـه      ادبيات، جريان ديني از پيوند دادن دين با طغيان توده

 .كشد دست مي
 فكري مبتنـي بـر پـيش فـرض،     -سياسي -نگرشيان در اين دوره، رمان ديني از دور

كمتـر اثـري از آن    ،هـاي دينـي ايـن دوره    در رمـان . خود به عصر شك وارد شـده اسـت  
اول كه محـك و معيـار صـادقي بـراي سـنجش نيـك و بـد        ة هاي مشخص ده كشي خط

ها، ديگر مؤمن متيقني نيست كه  قهرمان بسياري از اين رمان. بينيم مي ،شد محسوب مي
وجوي فلاح و رسـتگاري باشـد،    جهان خاكي و در ميان پليدي و ناپاكي آن در جستدر 
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كشد و تـلاش   ست كه ماهيت ايمان خود را به چالش ميا  اي بلكه انسان تنها و سرخورده

او مجبور است كه در . خود بيابدة جايي براي زيست مؤمنان ،كند در جهاني بدون خدا مي
  .ها را با بد و نيكشان بپذيردرقرار كند و آنا آدميان ارتباط بهمين جهان ب

دهـد كـه    يابنـد، نشـان مـي    خوانان مي ها در ميان كتاب گسترده كه اين رمان ياقبال 
بـا سـپري شـدن    . شناسـد  فهمد و مـي  اين قهرمان سردرگم را مي ،فضاي عمومي جامعه

آن فضـاي   التهاب سياسي و نيز ثبات نسبي اقتصادي، نسل جديد فرزندان انقلاب كـه از 
انـد، هويـت خـود را در معـرض چـالش بـا عناصـري از سـاير          مبارزه و مقاومت دور بوده

  .شوند بينند و در مقابل آن، دچار حيرت، سردرگمي و شك مي ها مي فرهنگ
نقاشـي،  ة جويد؛ در كليسا، در مسجد، در آتلي ـ جا مي خدا را در همه ،علي »من او«در 

شصت دور شده است و حتـي در مـواردي   ة ده نگرشاين رمان از آن . آجرپزية در كور
از  سـهمي يقين قلبـي و ايمـاني دارد، بـاز بـا      ،مطلب يا عملي بارةكه قهرمان داستان در

روي مـاه خداونـد را   «قهرمـان رمـان   . كنـد  تساهل و با نوعي از عطوفت با آن برخورد مي

خــوك و  اســتخوان«خــود در وجــود خداونــد شــك كــرده و داســتان در آغــاز،  ،»ببــوس

كنند بـا ايمـان لـرزان     ست كه تلاش ميا  هايي نيز آكنده از شخصيت  »هاي جذامي دست

  .خويش، راهي به رستگاري بجويند
، چهار رمان، قهرمانان خود را از ميان  جا بررسي شدهنپنج رماني كه در اية از مجموع

طبقـات  ة مسـئل  .انـد  داراي تحصيلات دانشـگاهي برگزيـده   طبقات متوسط به بالا و غالباً
در چنـين  . هـا و قهرمانـان آنهـا نيسـت     ايـن رمـان  ة ديگر چندان دغدغ ،اجتماعي و فقر

ذهنـي و مـادي     نويسنده، انسان را در موقعيت مواجهه با جهان مدرن و قـدرت  موقعيت،
كنـد و   ده مـي ز او را شـگفت  ،ايـن مواجهـه  . دهـد  انسان در بهبود زندگي خويش قرار مي

ة هـا، مسـئل   غالب اين رمان. بيني پيشين خود شك كند ها و جهان زشدارد كه در ار ميوا
ايمان و مسئوليت انسان در جهان ناسوت را در شكل كلي آن و تا حدي فـارغ از ديـن و   

در رمان ديني اين دهه، ديگـر از آن   به اين ترتيب. دهند توجه قرار ميآيين خاص مورد 
بينـيم و حتـي    ادي نشـان چنـداني نمـي   صتنيدگي پررنگ خير مذهبي با پايگاه اقت درهم

 حركتـي اي اشارات اجتماعي،  در پاره، »من او«در  مثلاً همچنان كه گفته شد، در مواردي

  .خورد به چشم ميقبل  ةهاي دو ده گيري جريان ديني در رمان عكس جهت رويكردي
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 گيري نتيجه

دينـي در  كه ذيل جريـان  -كه در ميان نويسندگان مختلف چشمگيريرغم تنوع علي
شـود، برخـي نقـاط مشـترك را نيـز       ديده مي -اند استاني پس از انقلاب قلم زدهادبيات د

اي اسـت كـه    از آن جمله، پيوند بينامتني. توان ميان بسياري از اين آثار مشاهده كرد مي
  . كنند اين آثار با متن فرهنگ شيعي و اسلامي برقرار مي

سازد، اين اسـت   انديشگاني اين آثار را مي د، يكي از مسائلي كه زيرساختآمكه چنان
ايـن آثـار از   ة گسـترد ة اسـتفاد . دانـد  كه ظالمان و مظلومان تاريخ را پيوسته به هـم مـي  

ة اما نكت ـ. ديد راستاعاشورا را بايد در اين ة واقع ويژههاي مرتبط با تاريخ تشيع و به تلميح
هـاي انقلابـي رخ    ارزشة ايدر س ـ كـه  بسيار مهم آن است كه با بـازخواني تـاريخ تشـيع   

تـوان در   ايـن رويكـرد را مـي   . آميـزد  هـم مـي  گفتمان شيعي و گفتمان چپ در ،دهد مي
بـه  . م متعلـق بـه آن ديـد   هـاي مه ـ  گفتمان هژمونيك ايـن دوره و شـعارها و سـخنراني   

اند، در جهان داستاني اثـر بـه شـهداي     در اين آثار، محروماني كه به پا خاسته ترتيب اين
انـدوزي هـم بـه     پيوندند و به تبع آن، ظلم و مـال  هاي ديني مي مقدسين داستانكربلا و 

  .شود شمر و يزيد و پادشاهان جبار تاريخ مرتبط مي

توان به دومين ويژگي مشترك اين آثار پـي بـرد و آن پيونـد ديـن و      جا مي از همين
اثـر  پـانزده  ة از مجموع ـ. هـاي مـرتبط بـا ايـن جريـان اسـت       سياست در غالـب داسـتان  

شده در اين پژوهش، تنها چهار اثر در فضايي فارغ از وقايع سياسـي و رخـدادهاي    بررسي
اسـتخوان خـوك و   «و  »روي ماه خداوند را ببـوس «از اين آثار دو رمان  .ملي جريان دارند

مصطفي مستور، فرد را خارج از جريان زندگي سياسـي  ة هر دو نوشت »هاي جذامي دست

الـف، دال،  «اند و دو رمان  توجه خود قرار داده موردايمان  كانوناش به عنوان  و اجتماعي

گزيننـد و از   تـاريخي را برمـي   اي و غيـر  افسـانه اي  زمينـه  كـه نيـز بـا آن   »مخلوق«و  »ميم

حكومت و قـدرت  ة گيرند، به مسئل هايي فرازماني براي روايت داستان كمك مي شخصيت
هـاي مهـم و مـؤثري در     نقش ،هاي خيالي نها و زمي توجه دارند و به پادشاهان اين زمان

  . دهند پيشبرد داستان مي
اي  هاي مشترك ميان بسياري از اين آثار، كه خـود بـه ويژگـي    يكي ديگر از مشخصه

گيري نـوعي رئاليسـم الهـي در     آثار اين جريان بدل شده، شكلة معرفة سبكي و مشخص
گـراي رخـدادهاي داسـتاني،     اقعجريان وة در ميان آثار است؛ بدين معني كه نويسنده اين
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كند كه جز با منطق معجـزه و ايمـان قابـل     هايي را وارد صحنه مي حوادث و يا شخصيت

توجيه نيستند و در آنها امر واقع، فارغ از قوانين تجربي، وابسته به اراده و قدرت خداونـد  
گويـاي ايـن    همگـي  ، اماگيرد اي را در برمي گسترده ، انواعاين عناصر فرارئاليستي. است

طلبـد كـه در آن    بينـي ايمـاني را مـي    امر هستند كه داستان ديني، نوع خاصي از جهـان 
اش به كمك بنـدگان   با قدرت قاهره شخصاًنياز و درماندگي، ة در هنگام گاهبهخداوند گاه

  .بشتابد و يا آنها را كيفر دهد
، جريـان دينـي در   دتوان بيان كر ين پژوهشي مياعنوان يكي ديگر از دستاوردهاي  به

در ادبيات داستاني فارسي نضج يافت، بـه تـدريج    ان فارسي كه پس از انقلاب اسلاميرم
 ،كه حاصـل آن  كرده است، به سمتي حركت )بازة زماني اين پژوهش( هسي سالة در دور

ژانـري   ،رمـان  اگـر . انسان و خدا باشدة هويتي مستقل و ادبياتي متمركز بر ايمان و رابط
انسان در كشـاكش ايمـان را محـور     ،رمان ديني .رسد ، به نظر ميداشته شودور مح نسانا

رمان ديني فارسي كه به نظر . زند جهان مية دست به تجرب يقرار داده است و از منظر و
طي آن هاي نخست انقلاب، در داستان جنگ و انقلاب درآميخته است و  رسد در دهه مي

كنـد و   جـدا مـي   زدگـي  روزمـرّه يج راهـش را از  ، بـه تـدر  اسـت اي سياسي  صبغهغلبه بر 
  . دهد تر را مورد مداقه قرار مي عميقهايي  پرسش

  
  نوشتپي

جوانان محروم و عمدتاً فقير شهري خود را در «هاي آغازين پس از انقلاب اسلامي،  در سال. 1

تجانس ناماي  طبقه ،ها و از سويي ديگر سو كافهديدند كه محور آن از يك يراثي ميمقابل م
آثار خود در مسـيري جـدا   ة هايي را تشكيل دادند تا بتوانند با ارائ ه گرو ،به همين دليل. بود

 ).17: 1384يزداني خرم، ( »گرا حركت كنند فكري و چپاز مسير ادبيات روشن

: ك.رانتقادي حـاكم بـر ادبيـات دفـاع مقـدس       -  هاي ايدئولوژيك و انساني گفتمان بارةدر. 2
 .1389ي، ضيايي و صفاي

چـاپ شـده اسـت، بـه      تجديـد  1377 سـال  بار دركه البته يك »عروج«ناصر ايراني پس از . 3

  .آورد ت كودكان و نوجوانان روي ميادبيا
تر و حقيرتر اسـت از اسـتخوانِ خـوكي در    به خدا سوگند كه دنياي شما در نزد من پست« .4

  .»دست جذامي
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، )قرآن كريم، انقلاب اسلامي، دفـاع مقـدس  ( سه پديده در آينه رمان ) 1388(  ي ب ت ج ، م ت دوس ان م رح

  .تهران، سوره مهر
 مارةنامة ادبيات داسـتاني، ش ـ ، دوماه»پس از انقلاب انداز ادبيات داستاني چشم«) 1386(رهگذر، رضا  

  .40-32 ، صص108-111
  .اندازي در ادبيات معاصر ايران، تهران، سازمان تبليغات اسلامي چشم) 1382(زرشناس، شهريار 

  .مخلوق، تهران، حوزة هنري) 1379(زنوزي جلالي، فيروز 
  .، سوره مهرادبيات و هنر ديني، تهران ةدربار) 1388( زواريان، زهرا

  .هاي تو، تهران، نيستان ضريح چشم )1364(شجاعي، سيد مهدي 



   205 / جريان ديني در رمان فارسي پس از انقلاب اسلامي
، نشرية ادبيـات پايـداري، دانشـگاه شـهيد بـاهنر      »گسترة ادبيات پايداري«) 1393(صرفي، محمدرضا 

  .، بهار و تابستان10كرمان، سال ششم، شمارة 
، »ي شـعر جنـگ تحميلـي   هـا  شناختي گفتمـان  بررسي جامعه«) 1389( ضيايي، حسام و صفايي، علي

  .218 -189، صص ، بهار2، شمارة اولنشرية ادبيات پايداري، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال 
  .آذرستان، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري) 1375(علومي، محمدعلي 

  . هاي جنگ، تهران، قديانيعشق سال) 1373(فتاحي،حسين 
  .خانم، تهران، قدياني گلاب) 1374(فراست، قاسمعلي 

  .18، شهروند امروز، شماره »تراژدي مخملباف«) 1386(قوچاني، محمد 

، نشرية ادبيات پايـداري،  »همگرايي معنايي ميان شعر و داستان دفاع مقدس«) 1391(كافي، غلامرضا 

  .204 -177، صص ، پاييز و زمستان7دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال چهارم، شمارة 
نويسي، تهران، حوزه انديشه و  نويسي و نمايشنامه هايي درباره قصه يادداشت) 1360(محسن مخملباف 

  .هنر اسلامي
  . ناران، بي ه ت ي،  لام ر اس ن ر ه ب  اي ه دم ق م) 1361( --------------
  .حوض سلطون، تهران، مركز فرهنگي و هنري اقبال) 1363( --------------
 .بلور، تهران، نشر نيباغ ) 1365( --------------

  . روي ماه خداوند را ببوس، تهران، مركز) 1379(مستور، مصطفي 
 . هاي جذامي، تهران، چشمهاستخوان خوك و دست) 1383( -------------
 .بهمن 16شرق،   نامه روزنامه ، ويژه»موقعيت ديني و گونة داستان ديني«) 1384( -------------

 دورة(سال داستان نويسي در ايـران، تهـران، چشـمه، چـاپ چهـارم      صد) 1386(ميرعابديني، حسن 
  ).چهارجلدي

نگاهي كوتاه به جريان داستاني نويسندگان مسجد جوادالائمه؛ داسـتان  «) 1384(يزداني خرم، مهدي 

  .مهر 5شنبه  روزنامه شرق، سه »آن مسجد

 

  
  

 


